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گزارش تاریخی

مباهله؛ سند عظمت 
اهل‌بیت)ع( 

امروز، 24 ذی‌الحجه، طبق روایات مشهور، سالروز 
سه واقعه بزرگ تاریخی است؛ نخست روز مباهله 
پیامبرخدا)ص( با مسیحیان نجران، دوم سالروز 
نزول آیه تطهیر در شأن پیامبراکرم، امیرمؤمنان، 
فاطمه زهرا و حسنین علیهم‌السلام و سوم، سالروز 
نزول آیه ولایت درحق امام علی)ع( و پس از وقوع 
ــردی نیازمند از  مــاجــرای بخشیدن انگشتر به ف
سوی آن حضرت است. بی‌تردید، هرکدام از این 
وقایع، شرحی مفصل می‌خواهد که در این مختصر 
نمی‌گنجد و به همین دلیل، ما به ناچار، به روایت 
ــردن مــاجــرای یکی از ایــن مناسبت‌ها، بسنده  ک
می‌کنیم. آن‌چه در پی می‌آید، فرازهایی از کتاب 
»فروغ ابدیت« نوشته آیت‌ا... جعفر سبحانی است که 
در آن واقعه مباهله شرح داده شده‌ است: »سرگذشت 
مباهله پیامبر اسلام، با هیئت نمایندگی)نجران( 
از حوادث جالب و تکان دهنده و شگفت‎انگیز تاریخ 
اسلام است. زمخشری می‎گوید: وقت مباهله فرا 
رسید، قبلا پیامبر)ص( و هیئت نمایندگی)نجران( 
توافق کرده بودند که مراسم مباهله در محلّی خارج 
از شهر مدینه، در دامنه صحرا انجام بگیرد. پیامبر 
از میان مسلمانان و بستگان خود، فقط چهار نفر 
را برگزید که در این حادثه تاریخی شرکت کنند. 
این چهار تن، جز علی بن ابی‎طالب علیه السّلام و 
فاطمه)س( دختر پیامبر و حسن و حسین)ع( کس 
دیگری نبود؛ زیرا در میان تمام مسلمانان، نفوسی 
پاک‌تر و ایمانی استوارتر از ایمان این چهار تن، 
وجود نداشت. سران هیئت نمایندگی مسیحیان 
نجران، پیش از آن‎که با پیامبر روبه‌رو شوند به یکدیگر 
می‌گفتند: هرگاه دیدید که )محمد( افسران و 
سربازان خود را به میدان مباهله آورد و شکوه مادی 
و قدرت ظاهری خود را نشان ما داد در این صورت 
وی یک فرد غیرصادق است و اعتمادی به نبوت خود 
ندارد، ولی اگر با فرزندان و جگرگوشه‌های خود به 
)مباهله( بیاید و با یک وضع وارسته از هر نوع جلال 
و جبروت مادی، رو به درگاه الهی بگذارد؛ پیداست 
که پیامبری راستگو است و به قدری به خود ایمان و 
اعتقاد دارد که نه تنها حاضر است خود را در معرض 
نابودی قــرار دهــد، بلکه با جرئت هرچه تمام‌تر، 
حاضر است عزیزترین و گرامی‌ترین افراد نزد خود 
را در معرض فنا و نابودی واقع سازد. سران هیئت 
نمایندگی در این گفت‌وگو بودند، ناگهان چهره 
نورانی پیامبر با چهار تن دیگر نمایان گردید. همگی 
با حالت بهت‎زده و تحیر به چهره یکدیگر نگاه کردند 
و از این‌که او جگرگوشه‎های معصوم و بی‌گناه و یگانه 
دختر و یادگار خود را به صحنه مباهله آورده‌است، 
انگشت تعجب به دندان گرفتند. اسقف نجران گفت: 
من چهره‌هایی را می‌بینم که هرگاه دست به دعا بلند 
کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگ‎ترین کوه‌ها 
را از جای بکند، فوراً دعای آنان مستجاب می‌شود. 
بنابراین، هرگز صحیح نیست ما با این چهره‌های 
نورانی و با این افراد بافضیلت، مباهله کنیم؛ زیرا 
بعید نیست که همه ما نابود شویم و ممکن است دامنه 
عذاب گسترش پیدا کند و همه مسیحیان جهان 

را بگیرد و در روی زمین یک مسیحی باقی نماند.«

تاریخ اسلام 

جواد نوائیان رودسری – به نظر اصلا کمبودی 
احساس نمی‌شود؛ به‎خصوص در سال‌های اخیر 
که با صرف هزینه‌های سنگین، آثار فاخر متعددی 
درباره تاریخ معاصر ایران ساخته شده‌است؛ از 
»سال‌های مشروطه« بگیرید تا »عمارت فرنگی« 
و حتی سریال »شهریار« که در آن به زوایایی از 
سال‌های پرالتهاب انقلاب مشروطیت پرداخته 
شد. اما با وجود این کثرت، جای یکی از مهم‌ترین 
ــران، یعنی مشروطیت،  وقایع تاریخ معاصر ای
به‎شدت در متن آثار تولیدشده خالی است. این 
غربت عجیب در کنار آن شهرت فراوان، غیرقابل 
بــاور اســت. مشروطیت در متن آثــار سریال‌ها 
و فیلم‌های سینمایی مــا، تنها یک فضا پرکُن 
صِرف به حساب می‌آید، یعنی قرار است بر بستر 
آن، اتفاقاتی بیفتد؛ از وقایع عاشقانه بگیرید تا 
فعالیت عوامل نفوذی بیگانه یا شرح زندگی یکی 
از رجال نامدار ادبی، سیاسی یا علمی. آن‌چه در 
این بین اصلًا به چشم نمی‌آید، اصل ماجراست؛ 
چه شد که مردم در برابر بیداد و استبداد قیام 
کردند؟ خواسته آن‎ها چه بود؟ چه اتفاقاتی رخ 
داد تا عَلَم مشروطه‌خواهی به اهتزاز درآمد؟ این‌ها 
موضوعاتی است که در سریال‌های ما، یا نادیده 
گرفته می‌شود یا آن را ناقص به تصویر می‌کشند 
و گذرا از کنارش می‌گذرند. تاریخ با همه زوایای 
پیدا و پنهانی که دارد، منبعی درس‌آمــوز است 
که می‌تواند یک ملت را از تکرار اتفاقات ناگوار 
گذشته باز دارد. سریال‌های تلویزیونی، معمولًا 
با هزینه‌ای بسیار سنگین، تهیه و آمــاده پخش 
می‌شود و به نظر می‌رسد عبور سهل‌انگارانه 
از کنار واقعه مشروطه و قربانی‎کردن حقیقت 
رخــداد آن به پای اتفاقات حاشیه‌ای و لــوازم و 
مقتضیات سینمایی، هدفی را که از تهیه چنین 
برنامه‌هایی دنبال می‌کنیم، به حاشیه براند. فردا، 
14 مردادماه، سالروز امضای فرمان مشروطیت 
توسط مظفرالدین‌شاه قاجار و شاید بهترین 
فرصت برای گفتن از این غربت و غفلت بزرگ 
است. در ادامه به بررسی تعدادی از سریال‌های 
تاریخی )بــا موضوعیت تاریخ معاصر( و زاویــه 
نگاه آن‎ها به مشروطیت پرداخته‌ایم تا بیشتر با 

موضوعی که از آن صحبت می‌کنیم، آشنا شوید.

▪ سال‌های مشروطه؛ تنها نگاه نیم‌بند	
»سال‌های مشروطه«، ساخته محمدرضا ورزی 
در سال 1388، تنها اثری در میان سریال‌های 
تلویزیونی است که گذری سریع بر حوادث دوره 
مشروطه دارد و برخی عوامل مؤثر و معاصر آن 
را بررسی می‌کند؛ صرف‎نظر از قصد و هدف 
کارگردان برای تنظیم روایت، ورزی کوشیده‌است 
تا گزارشی مختصر از جریان انقلاب مشروطیت 
ارائــه کند؛ اما در گــزارش او، اصل مشروطیت و 
برپایی نهاد آن، در حاشیه قرار می‌گیرد. در روایت 
ورزی، خبری از موضوع عدالتخانه، به عنوان 
اصلی‌ترین وجه و دلیل مشروطه‌خواهی نیست. او 
به جریان مخالفت شیخ فضل‌ا...نوری با مشروطه 
غرب‌گرایان می‌پردازد، اما فراموش می‌کند که از 
روزهای موافقت او با مشروطیت و تلاشش برای 
امضای فرمان مظفرالدین‌شاه سخن بگوید. به 
دیگر سخن، گــزارش ورزی فقط یک دستچین 
سلیقه‌ای برای حفظ پیوستگی داستان است؛ او 
می‌خواهد 70 سال تاریخ ایران را در قسمت‌هایی 
محدود از یک سریال روایــت کند و درنهایت به 
پشت پرده فعالیت‌های استعماری بپردازد و به 
همین دلیل، اصل انقلاب مشروطیت، دغدغه و 

موضوع اصلی ورزی نیست.

▪ عمارت فرنگی؛ بی‌خیال مشروطیت	
عمارت فرنگی، ساخته دیگر محمدرضا ورزی 
است که در سال 1388، در 15 قسمت، روی 
آنتن رفت؛ سریالی که مشروطه فقط پس‌زمینه 
آن است. این سریال وقایع سال‌های 1296 تا 
1320ش را در ایــران روایــت می‌کند؛ به دیگر 
سخن، از نظر زمانی، مخاطب را به 10 سال بعد 
از مشروطیت می‌برد و توقع دارد که او، با چند 
جمله محدودی که از زبان بازیگرانی مانند سعید 
نیکپور، زنده‌یاد محمد مطیع، میرطاهر مظلومی و 
دیگران می‌شنود، درباره مشروطیت و دلایل وقوع 
آن به جمع‌بندی برسد و سیر تحولات سیاسی و 

اجتماعی آن اتفاق بزرگ، در ذهنش جا بیفتد و 
البته چنین نمی‌شود؛ طی چند قسمت نخست، 
فضای سریال به صورت کامل از دوره قاجار بیرون 
می‌آید و دیگر حرف و سخنی از مشروطیت در میان 
نیست؛ حتی همان پس زمینه مختصر هم در ذهن 

مخاطب محو می‌شود.

▪ ستارخان؛ مشروطیت در غُبار	
ستارخان ساخته قابل تحسین محمدرضا ورزی 
در سال 1396 است؛ انگار غیر از او، کس دیگری 
در تلویزیون، جرئت و جسارتی برای ورود به فضای 
ــدارد. سریال  تولید آثــار تاریخی از این قبیل، ن
»ستارخان«، راوی زندگی یکی از قهرمانان تاریخ 
ــران اســت. روایتی که بــدون شناخت مفهوم  ای
مشروطیت و چرایی شکل گرفتن انقلاب آن، معنا 
پیدا نمی‌کند. اما صحنه‌ها و قسمت‌های سریال، 
چنان محو شخصیت و داستان ستارخان است که 
جز چند دیالوگ کوتاه، چیزی درباره مشروطیت 
و اصالت آن دیــده نمی‌شود؛ همه اهالی محله 
امیرخیز تبریز، یعنی هم‌محله‌ای‌های ستارخان، 
درپی دفاع از اساس چیزی هستند که مخاطب 
نمی‌داند چیست! بنابراین، در این ساخته ورزی 
نیز، نمی‌توان نشانی درخور از ماجرای مشروطیت 

و چرایی آن جُست.

▪ تفنگ سرپُر؛ یک نمونه بدون تیتر	
شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم مجموعه 
تلویزیونی »تفنگ سرپر« که به کارگردانی امرا... 
احمدجو، بین سال‌های 1377 تا 1381ش 
ساخته و از تلویزیون پخش شد، یکی از معدود 
آثاری است که می‌تواند نمایی از تاریخ مردمی 
دوره مشروطه را به نمایش بگذارد. صحنه‌های 
سریال، نقش‌های طراحی‎شده و دیالوگ‌ها، 
بسیار استادانه به نظر می‌رسند؛ چهره‌هایی که در 
سریال به نمایش گذاشته می‌شوند، از شخصیت 
»غیبیش« با بازیگری مؤثر محمدرضا پگاه بگیرید 

تا بازی خیره‌کننده زنده‌یاد خسرو شکیبایی در 
نقش »آقاسید«، همه و همه، بیانگر شاخصه‌هایی 
است که درنهایت به انقلاب مشروطیت انجامید؛ 
منتها این کار تحسین‎برانگیز، چند ایراد اساسی 
دارد؛ اولًا زمان وقوع ماجراهای آن بعد از انقلاب 
مشروطه و در بحبوحه جنگ جهانی اول است؛ 
ثانیاً سرزمین، افراد، وقایع و ماجراهایی که در فیلم 
اتفاق می‌افتد، کاملًا خیالی است و از همه مهم‎تر 
این‌که بیننده، حتی یک کلمه درباره مشروطه و 
انقلاب آن در این سریال نمی‌شنود. در واقع باید 
اهل مطالعات تاریخی باشید تا بتوانید ارتباط 

»تفنگ سرپُر« با انقلاب مشروطه را درک کنید.

▪ بانوی عمارت؛ مقدمه‌ای ناقص	
سریال پرمخاطب »بانوی عمارت«، با کارگردانی 
عزیزا... حمیدنژاد، هرچند یک ملودرام عاشقانه 
اســت که در دی‌مــاه ســال 1397 از تلویزیون 
پخش شــد؛ امــا داستان آن بر بستر واقعه ترور 
ناصرالدین‌شاه و آغاز حکومت مظفرالدین‌شاه 
قرار دارد؛ یعنی فضایی را به تصویر می‌کشد که 
در آن، جامعه ایــران گام به گام به سوی انقلاب 
مشروطیت پیش می‌رود؛ اما این مقدمه، سخت 
ناقص اســت. شرایط اجتماعی جامعه ایــران را 
مــی‌تــوان در لابــه‌لای اتفاقات سریال پیگیری 
کرد؛ اما مگر اصل داستان و ارتباطات عاشقانه یا 
خصمانه موجود در آن، مجالی برای کنجکاوی 
مخاطب و درک مسائل مربوط به مشروطیت 
باقی می‌گذارد؟! در واقع مخاطب حتی دلایل و 
پیامدهای ترور ناصرالدین‌شاه را که معاصر داستان 
سریال است، درک نمی‌کند، چه برسد به بازنمایی 
ذهنی اتفاقاتی که یکی از مهم‎ترین حوادث تاریخ 
معاصر ایران را رقم زد. سریال بانوی عمارت، با همه 
جذابیتی که داشت، از مشروطیت، جز به عنوان 
روایتی در دور دست‌ها سخن نمی‌گوید؛ هرچند 
که برای نگارش متن آن، دست به دامــان تاریخ 

اجتماعی صدر مشروطه شده‌اند.

غربت مشروطیت در سریال‌های تلویزیونی
سریال‌هایی مانند »سال‌های مشروطه«، »ستارخان«، »بانوی عمارت« و »تفنگ سرپُر«، علی‎رغم دغدغه‌های تاریخی سازندگانشان 

نتوانسته‌اند نمایی از واقعیت انقلاب مشروطه را برای مخاطبان به تصویر بکشند
آیا مظفرالدین‌شاه مایل به مشروطیت بود؟

مجبور به صدور فرمان همایونی!

انقلاب   - حلاجیان 
مشروطه در ایران، یکی 
از بزرگ‎ترین اتفاقات در 
تاریخ معاصر ایران است. 
جایی که همراهی علما 
و مردم، منجر به صدور 
ــان مــشــروطــیــت  ــرمـ فـ
توسط مظفرالدین‌شاه 

قاجار در 14 مرداد 1285 شد. با شروع سلطنت 
مظفرالدین‌شاه، امور کشور بیش از پیش به قهقرا 
گرایید. تهی شدن خزانه مملکت، بر اثر اسراف و 
ولخرجی‌های درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر 
و غیر ضــروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق 
دریافت وام، با شرایط سنگین از دول خارجی و 
تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مــردم، قحطی 
فزاینده، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور و دلایلی 
از این قبیل، موجب نارضایتی مردم شد. جرقه اولیه 
نهضت مشروطه، از اسائه ادب به علما شروع شد و با 
اهانت کارگران بانک استقراضی روس به قبرستان 
مسلمانان و اجساد درگذشتگان آن‎ها اوج گرفت. از 
سوی دیگر به دلیل جنگ بین روس و ژاپن، قیمت 
قند بالا رفته بود و این بهانه‎ای شد که علاءالدوله 
حاکم تهران، دو تن از تجار بزرگ بازار را در میدان 
شهر فلک کند و این واقعه، آتش خشم مردم و علما 
را از زیر خاکستر بیرون آورد و موجب تحصن آن‎ها 
شد. اما شبانگاه، عده‌ای به متحصنان حمله کردند؛ 
محرک آن‎ها درباریان بودند. این اقدام زمینه‌ساز 
نخستین گام در مسیر مشروطیت شد؛ عده زیادی 
از علما و روحانیون از جمله آیــت‌ا... سیدعبدا... 
بهبهانی و آیــت‌ا... سیدمحمد طباطبایی به حرم 
عبدالعظیم مهاجرت کردند و خواستار رسیدگی 
به اوضاع شدند. دربار موقتاً درمقابل خواست مردم 
و علما عقب‌نشینی کرد و درخواست‌های آن‎ها را 
پذیرفت؛ عین‌الدوله برکنار شد و وعده دادند که 
عدالتخانه تشکیل می‌شود. اما وقتی مردم و علما، 
تعلل دربار را در انجام خواسته خود دیدند، مهاجرت 
دوم شکل گرفت؛ این‎بار علما راهی قم شدند و به 
چیزی جز تشکیل عدالتخانه و دارالشورا  راضی 
نشدند. شاه بالاخره در 14 مرداد 1285، فرمان 
مشروطیت را امضا کرد. یکی از نکات مهم در توشیح 
فرمان مشروطه به دست مظفرالدین‎شاه، این است 
که بدانیم او، با میل و اراده خود این اقدام را انجام 
نــداد. مظفرالدین‎شاه موافق برقراری مشروطه 
نبود، اما بیمناکی‌اش از حرکت علما و اقدام مردم، 
وی را ناچار به امضای فرمان کرد. پیش از امضای 
فرمان، شاه و درباریان، برای پراکنده‎کردن جمع 
علما و مردم تلاش زیادی کردند؛ حتی طرحی برای 
ترور بهبهانی و طباطبایی ریخته شد؛ اما در نهایت 
این مردم بودند که حرف خود را به کرسی نشاندند. 


